
 زندگی عجیب آقای عمو*
یادی از  مردی که ۶۰سال به خاطر عشقی نافرجام سر به کوه و بیابان گذاشت و یکم آبان پارسال از دنیا رفت

همه چیز از یک عشق ناکام آغاز 

شـد. تـا پیـش از آن، عمـو حاجـی 

هـم جـوان آبرومنـد و خـوش 

قد و قامتـی بـود. زندگی معمول و 

مرتبـی مثـل باقی فراش بندی ها 

داشـت. چه بسـا خیلی بیشـتر از 

حد معمول برای به چشـم آمدن 

دخـتری کـه دوسـتش داشـت،

به ظاهـرش رسـیدگی می کـرد.

لابـد هربـار بعـد از حـمام، دنبالـه 

فاکلش را از روی پیشانی به بالا شانه می زد و عطر 

کوچـک جیبـی اش را از جیـب پیراهنـش بیـرون 

می کشـید. عمـو حاجـی، آدم معقولـی بـود. ایـن را 

بـرادرش می گفـت کـه شناسـنامه اش را در دسـت 

داشـت. می گفـت متولـد ۲۹ آبـان سـال ۱۳۰۷ بـود و 

تـا بیسـت سـالگی اش، فرزنـد سر بـه راه خانـواده 

بوده اسـت، اما وقتی از سـوی 

خانـواده دخـتری کـه دل باختـه اش بـوده، پاسـخ 

منفـی می شـنود، از روسـتا بیـرون می زنـد و سر 

بـه بیابان هـای اطـراف می گـذارد. تـلاش خانـواده 

برای بازگرداندن او ثمری نداشت. خبری از جنون 

و از دیوانگـی نبـود. عمـو حاجـی فقـط انتخـاب 

کـرده بـود تنهـا باشـد. بـه دور از آدم هـا. زندگـی 

در بیابـان را بـه تنهایـی در جمـع آدم هـا ترجیـح 

داده بود و رفته رفته سـبک زندگی اش به سـمت 

آدم هـای غارنشـین متمایـل شـد. کم کـم لایه های 

خاک بر پوست تنش به یکی از اعضای بـــدنــش 

تبدیـل شـد. انـگار همین خـاک، محافظ او دربرابر 

آلودگی هـا بـود. بـه مـرور تصـور کـرد بهداشـت 

می توانـد او را بیـمار کنـد. پـس هیـچ چیـز را بـه 

شـکل معمـول اسـتفاده نکـرد. آب را در حلـب 

روغـن کثیفـی می ریخـت و به جـای غذاهایـی کـه 

گاه روستاییان برایش می بردند، از لاشه حیوانات 

مـرده ای نظیـر خارپشـت و مـرغ اسـتفاده می کـرد 

کـه در زیـر لایـه ای خاکسـتر، نیم پـز شـده بـود.

شـمایل غارنشـین او، هرچنـد 

ه  در نـگا

اول ترسـناک بـه نظـر می آمـد، امـا زیـر پوسـت 

چرک آلـود او، قلـب مهربانـی می تپیـد کـه سر آزار 

با هیچ انسـانی نداشـت. لبخند می زد و در پاسـخ 

بـه آدم هایـی کـه بـه تماشـایش می نشسـتند ابـراز 

می داشـت زندگـی اش را دوسـت دارد. خوابیـدن 

روی خـاک و لباس هـای مندرسـش را دوسـت 

دارد. کلاه خـودی کـه زمسـتان ها بـرای محافظـت 

از سرما روی سرش می گذاشت، او را به جنگجویی 

شـبیه می کـرد کـه انـگار بنـا داشـت تا پایـان عمر با 

حقیقـت ناکامـی در عشـق دوران شـباب بجنگـد.

یک لوله سه اینچی آب هم که با فضولات حیوانی 

پر می شد و آتش می زد، سیگار 

اوقـات تنهایـی اش بـود کـه 

لابـد بارهـا گذشـته اش را در 

تلخی آن مرور می کرد.

 یـــک بـــار هــــــم 

جوان هـای 

روســــتا او را در حالــی که خواب بــود پشت وانت 

گذاشـتند تـا در حاشـیه رودخانـه ای شست وشـو 

دهنـد، امـا فـرار کـرد. گفتـه بـود اسـتحمام بیمارش 

می کنـد. ایـن بـاور او بـود که به مغزش فرمان می داد 

و بدنـش را مدیریـت می کـرد. حتـی آزمایش هـای 

پزشـکان هـم روی بـدن او بـه شـکل شـگفت آوری،

وجـود هرگونـه انـگل و بیـماری را رد می کـرد. بیـراه 

نمی گفت. وقتی به اجبار روستاییان به حمام رفت،

مدتی بعد در سن نودوچهارسالگی راستی راستی 

بـه خـاک سـپرده شـد. هرچنـد بیـش از نیـم قـرن را 

شـب ها در گودالی قبر مانند به صبح رسـانده بود،

امـا ایـن بـار هنگامـی کـه در یکـم آبـان۱۴۰۱ سر بـه 

سردی خاک گذاشـت هرگزبیدار نشـد.

(*عنـوان مسـتندی بـه کارگردانـی جمشـید 

خـاوری دربـاره زندگـی عمـو 
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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای
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۲شنبه
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در حاشیه دچار خطا شدن  دستگاه های سنجش آلودگی 
هوای مشهد در روز شنبه.
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 عابدی را حکایت کنند که شبی ده من طعام بخوردی و تا سحر ختمی در نماز بکردی.
صاحبدلی شنید و گفت: اگر نیم نانی بخوردی و بخفتی بسیار از این فاضل تر بودی.

............................................... تا در او نور معرفت بینی اندرون از طعام خالی دار
.............................................. که پری از طعام تا بینی تهی از حکمتی به علت آن

گلستان سعدی/ حکایت شماره ۲۲/ در اخلاق درویشان

خواهی که نور 

معرفت بینی؟! مناجات و 
حکایات

۲۲° ۹°

رضا جنگی

اعتراض هنرمندانه
ــوع  ــه واســطه ن ــواره ب ــان هم ــع روز جه ــه وقای ــدان ب ــش هنرمن واکن
نــگاه، ابتــکار و توانمندی شــان در خلــق اثر، متفــاوت و تأثیرگــذاری اش 

ــز اســت. متمای
 پــس از آنکــه رژیــم غاصــب صهیونیســتی بیمارســتان الاهلــی غــزه را 
بمباران کــرد و هــزاران کودک و انســان بیگنــاه را به قتل رســاند، خشــم 

و نفــرت جامعــه جهانــی را بیــش از پیــش برانگیخت.
ــن  ــان را از ای ــردم نفرتش ــا م ــدا ب ــز هم ص ــورمان نی ــدان کش  هنرمن

ــد. ــان دادن ــت نش جنای
ــطه  ــه واس ــد و ب ــم آمدن ــرد ه ــر گ ــای معاص ــوزه هنره ــا در م   آن ه
یــم غاصــب صهیونیســتی را خلــق اثــر هنــری، جنایــات رژ

 محکوم کردند.

عکس:ایسنا

عکس روز

 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: ســـــــردبـــیــــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســــنگی ابتــدای
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
به اطلاع مخاطبــان محترم 
روزنامه شــهرآرا می رســاند، 
به زودی  شماره های تماس با 
این موسسه اعلام خواهد شد.

 حکایت بی نتیجه غربال و پنبه

در روزگــاران قدیم حکیمی که دو پسر داشت،

شبی در ناحیه قلب خود دچار درد شد و پیش از 

آنکه مریدان وی را به بیمارستان برسانند جان به 

جان آفرین تسلیم کرد. پسران حکیم پس از آنکه 

حکیم را به خاک سپردند و مراسم ختم و هفتم و 

چهلم را برگزار کردند و در بزرگداشت های نهادهای 

مختلف نیز شرکت نمودند، از یکدیگر جدا شدند 

و هریکی به راه خود رفتند و سبک زندگی خود 

را دنبال کردند. پسر اول به دنیا پشت پا زد و 

سهم الارث خود را به فقرا و مساکین بخشید و به 

غاری در خارج از شهر رفت و در آنجا کنج عزلت 

اختیار کرد و به امور معنوی مشغول شد.

پسر دوم سهم الارثش را روی سرمایه اش گذاشت و 

یک مغازه دودهنه در بازار خرید و یک طلافروشی 

راه انداخت و به خرید و فروش طلا و جواهرات و 

سکه مشغول شد. یک سال بعد جمعی از 

حکمای شهرهای مختلف تصمیم گرفتند 

برای پاسداشت مقام علمی حکیم درگذشته 

به شهر محل سکونت وی بروند و مراسمی 

برگزار کنند.

پس دسته جمعی به سوی محل سکنای 

حکیم فقید حرکت کردند و سر راه به غار 

پسر نخست حکیم رسیدند. پسر نخست 

حکیم وقتی فهمید کاروان حکما به شهر 

می روند، از آن ها تشکر کرد و برای آنکه حال 

برادرش را بگیرد و برتری کنج عزلت و خلوت را بر 

زندگی عادی ثابت کند، یک غربال برداشت و 

داخل آن آب کرد و به دست حکما داد تا به برادرش 

برسانند. حکما به شهر رسیدند و نخست به مزار 

حکیم درگذشته رفتند و سپس به پاسداشت مقام 

علمی او پرداختند.

پس از آن به نزد پسر دوم حکیم رفتند و 

غربال را به او دادند و گفتند: برادرتان این را 

آب کرد و به ما داد که برای شما بیاوریم. پسر 

دوم حکیم غربال را گرفت و به دیوار آویخت.

سپس برای آنکه پاسخ دندان شکنی به 

برادرش داده باشد، مقداری پنبه برداشت 

و در وسط آن یک تکه آتش گذاشت و به 

دست حکما داد تا در راه برگشت به برادرش 

برسانند. پس از پایان مراسم بزرگداشت،

حکما به سوی شهر و دیار خود راه افتادند و در مسیر 

نزد پسر نخست حکیم رفتند و پنبه حاوی آتش را به

 او دادند.

 پسر نخست چون چنین دید از کرده خود پشیمان 

شد و برخاست و به نزد برادرش رفت و گفت: ای 

برادر، من به خود و خلوت گزینی خود غره شده بودم،

اما تو با کرامت خود غرور مرا شکستی. بده دستت 

را ببوسم. پسر دوم دستش را به پسر اول داد و

 پسر اول بوسید.

پسر اول سپس افــزود: مقداری سرمایه به من 

می دهی که من هم به جای عزلت گزینی، مثل تو 

در بطن و متن جامعه حضور داشته باشم و در 

عین حال به معنویت نیز بپردازم؟ برادر دوم گفت:

خیر. وی افزود: آن موقع که اموال به جامانده از 

پدرمان را بذل و بخشش می کردی باید به این 

چیزها فکر می کردی. بدین ترتیب پسر دوم حکیم 

چیزی به پسر اول حکیم نداد. پسر اول حکیم نیز 

غربالش را از روی دیوار برداشت و به کنج عزلت 

خود بازگشت و قصه ما را به قصه ای بی نتیجه

 تبدیل کرد.
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 چه چیزهایی می شود، چه چیزهایی نه!

وزیر صمت گفته است: می شود خودرو 

نداشت، اما نمی شود پوشاک و مسکن 

 هایی که  می شود، نمی شود نداشت.به

در روزهای آینده خواهیم شنید توجه 

فرمایید:

 ــر آمـــوزش و پـــرورش: می شود وزی

ها مدرسه نداشته باشند، ولی  معلم 

آموزان را  نمی شود بدون پول دانش 

. ثبت نام کرد 

 وزیر ارتباطات: می شود اینترنت همیشه خدا

اختلال داشته باشد، ولی نمی شود یک وزیر 

دیگر را به جای من، برای وزارت ارتباطات 

بگذارند.

 وزیر نیرو: می شود همیشه آب و برق و گاز

قطع باشد، ولی نمی شود که صدور قبض آن ها 

هم قطع شود.

 ــر اقتصاد: می شود یارانه نــداد ولی وزی

نمی شود مالیات هم نگرفت.

 و سیما: می شود فیلم و   رئیس صدا

سریال جدید نساخت و تولید نکرد ولی 

نمی شود دو دقیقه آگهی پخش نکرد.

 وزیر راه: می شود جاده های بین راهی

سال های سال بهسازی نشوند، ولی 

نمی شود حتی یک روز عوارضی جاده ها،

عوارض نگیرند.

 خودروسازها: می شود تمام خودروها

را در انبار گذاشت و عرضه نکرد، ولی 

نمی شود آن ها را پیش فروش نکرد و پول 

ثبت نام نگرفت.

 وزیر ورزش و جوانان: بدون ورزش می شود

زندگی کرد، ولی بدون شلوار ورزشی نمی شود.

 وزیر بهداشت: می شود در کشور سال ها

کمبود دارو داشت، ولی نمی شود حتی یک نفر 

از مشاوران حقوق بگیر و چندساله ام کم شود.

 وزیر کار: می شود تورم حتی از صد در صد

بیشتر شود، ولی نمی شود حقوق یک کارگر 

از ۱۰درصد بیشتر شود.
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بدبوترین مرد جهان با مو های ۲ متری!

بدبوترین مرد جهان فردی هندی است که نزدیک به چهل سال 

حمام نرفته است، این مرد هر روز میان گاو ها و در مزرعه ای کار 

می کند. مو های دو متری و بدن بدبوی او برای دیگران غیرقابل 

تحمل است. او درباره تصمیم به حمام نرفتنش گفته است: اگر 

سال های طولانی حمام نروم صاحب فرزند پسر خواهم شد 

و مطمئن هستم که بالاخره روزی همسرم فرزند پسر باردار 

خواهد شد!

زندگی روی خاکستر!

لودویک دولزال برای ساخت محل خواب راحت برای خودش 

هر چیزی را که پیدا می کند، می سوزاند. او حتی تشک خود را 

سوزانده تا روی باقی مانده داغ آن راحت تر بخوابد. او می گوید:

من تمام روز آتش را روشن نگه می دارم تا ساعت ۷ غروب که به 

خواب روم. لودویک هر روز یک بسته سیگار مصرف می کند و 

به گفته خودش تنفس برای او بعد از مصرف سیگار و ایستادن 

در کنار آتش راحت تر است.

زندگی در کنار زباله!

یک زن کثیف آمریکایی در میان زباله ها و آشغال هایی زندگی 

می کند که تمام خانه اش را پر کرده است. این زن پنجاه وشش ساله 

میشل نام دارد که درخانه سه خوابه اش در نزدیکی واشنگتن 

زندگی می کند. او سی سال است که خانه اش را تمیز نکرده است.

در تمام خانه ارتفاع زباله ها تا کمر او می رسد و به سختی از 

روی این زباله ها عبور می کند. هرچند که دوست دارد مهمانان 

و دوستانش به خانه او بیایند، اما همه از او دوری می کنند.

چند نفر از کثیف ترین آدم هایی که در جهان خبرساز شده اند

اخبار روز را آنلاین بخوانید


